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 مقدمه
مانده از ادوار مختلف تاريخي هاي گوناگون باقيخلیج فارس مهد فرهنگ

است كه در ازاي تاريخ موجد صلح پايدار میان مردماني كه در سواحل و 

راهبردي از  ازنظرِ اين خلیج ايراني .كنند، بوده استجزاير آن زندگي مي

در  قرارگیرياي برخوردار است و به علت العادهموقعیت ممتاز و اهمیت فوق

هاي آمد ملت و توجه و محل رفت هاي دور موردهاي دريايي از زمانمسیر راه

طوركلي اهمیت ژئوپلتیک به .پیشه شرق و غرب بوده استدريانورد و تجارت

مهم بازار صدور كالا و تجهیزات نظامي، وجود  عواملخلیج فارس به خاطر 

است كه در قرون اخیر و منابع فرهنگي و طبیعي آن ظیم نفت و گاز ذخاير ع

  ها و كشورهاي بزرگ صنعتي بوده استمورد توجه ابرقدرت

ملي خلیج فارس بر تولید و نشر دانش درخصوص  برگزاري مداوم همايش

هاي اقتصادي، گردشگري، سیاسي، گردشگري و اجتماعي خلیج فارس مزيت

دارد و جهاد  تأكیدحیطي و فرهنگي متوجه آن مو نیز مشكلات زيست

دانشگاهي دبیرخانه همايش ملي خلیج فارس را با شعار پاسداشت هويت 

و  اقتصادي، گردشگري، سیاسيهاي تاريخي خلیج فارس و بیان مزيت

خلیج فارس در كنار مباحث هويتي آن تأسیس نموده است و در  اجتماعي

تا محورهاي جديدي متناسب با  هاي همايش تلاش كرده استهمۀ دوره

بر همین  .بر همايش بیفزايد فارسخلیجو توانمندي عظیم منطقه  ظرفیت

هاي اقتصادي، هاي يازدهم، شناسايي و معرفي توانمندياساس از دوره

از موضوعات اصلي همايش بوده است و در  فارسخلیجفرهنگي و گردشگري 

هاي نو به ست تا به موضوعات ديدهاين دوره همايش نیز تلاش بر اين بوده ا

  .المللي و گردشگري توجه ويژه شودروابط بین منظور توسعۀ پايدار و
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با توجه به شرايط ناشي از شیوع بیماري كه  سپاسگزاريمرا  بزرگخداوند 

در راستاي  «فارسخلیجفرهنگي  -چهاردهمین همايش ملي علمي»كرونا 

در بستري  خبگان دانشگاهين ان ودانشجوياستادان، پژوهشگران،  همدلي

هاي و نیز بیان مزيتهاي جعلي نام ترويجعلمي و با هدف جلوگیري از 

مجازي و در قالب ضبط گفتگو و نشر آن از طريق  صورتِبهفارس خلیج

گفتگوهاي  ۀجیاست نت دیام .شودرگزار ميب ...ت و ااينستاگرام، تلگرام، آپار

مباحث، به  نيا ۀها درباريشياندهم وهاي تخصصي ه، سخنرانيشدمنتشر

 .هاي علمي در موضوع خلیج فارس منجر شودافزايش كمي و كیفي داده

 
 زادهرحیم یعقوب

 دانشجویان ایران و  فرهنگی -رئیس مركز گردشگری علمی

 همایشدبیر 
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 فارسجیو موضوع خل یعرب سمیونالیناس

 
 *یطرفدار محمدیدكتر عل

 

فرهنگی  -فتگوهای مربوط به چهاردهمین همایش ملی علمی گاز سلسله

فارس با جناب آقای دكتر فارس در پانل ابعاد سیاسی اجتماعی خلیجخلیج

محمد طرفداری، پژوهشگر حوزۀ تاریخ و استادیار مركز اسناد و كتابخانه ملی علی

 .كنیمفارس گفتگو میایران با موضوع ناسیونالیسم عربی و خلیج

 

 1۶۹۱های در طی سالاید. لیسم به شكل مشخص كار كردهموضوع ناسیونا ردشما 

عربیسم با رهبری جمال عبدالناصر پیش آمد، بحث جعل نام میلادی كه پان

ناسیونالیسم  شمسیفارس پیش آمد و یک بازۀ زمانی هم در دهۀ هشتاد خلیج

لیسم عربی و ناسیونا رابطۀاساساً شما  .فارس احیا شدخلیج نامعربی بر ضد 

 بینید؟فارس را چگونه میموضوع خلیج

 

خدمت حضرتعالي و همكارانتان عرض سلام و ادب و احترام دارم و 

اگر بخواهیم در ابتداي سپاسگزارم بابت فرصتي كه در اختیار من قرار داديد. 

آنچه را كه شما گفتید خلاصه كنم، بايد بگويم كه نام  ،بحث در يک جمله

در قرن  گراقومترين قرباني ناسیونالیسم د بدون اغراق بزرگفارس شايخلیج

فارس بتوان مورد يا مسئله ديگري دانم غیر از نام خلیجبیستم باشد. بعید مي

                                                             
 رانيا يمركز اسناد و كتابخانه مل اريو استاد خيپژوهشگر تار *

 سمیونالیناس»وان فرهنگي خلیج فارس با عن -چهاردهمین همايش ملي علمي  سومدر قالب پانل  گفتگو اين **

 . است شده انجام 9/4/44  تاريخ در استوديو مبین ايكنامحل  در« فارسجیو موضوع خل يعرب
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هاي سیاسي، حب و را يافت كه تا اندازه نام اين پهنۀ آبي قرباني ايدئولوژي

نوان يي كه تحت عگراقومقرباني  ،ترسیاسي و از همه مهمهاي بقض

به  .قرار گرفته باشداست، شده گرايي يا نشنالیزم يا ناسیونالیسم معرفيملي

ترين فارس را بايد بزرگكنم كه نام خلیجهمین دلیل بدون اغراق فكر مي

طي سده بیستم و دو دهۀ اخیر بعد از سده بیستم  گراقومقرباني ناسیونالیزم 

 دانست. 72و قرن 

نوزدهم و  ۀگردد كه طي سدگرايي بازميريشه اين مسئله به نوع ملي

ها بیستم میلادي از جهان غرب وارد منطقۀ غرب آسیا يا به تعبیر فرنگي

وارد جهان اسلام و در میان جهان اسلام  ،خاورمیانه و به معناي ديگر ۀمنطق

خصوص ايران و كشورهاي عربي پیرامون وارد كشورهاي مسلمان منطقه به

 ايران شد.

هاي آبي فراواني داريم كه بر مبناي ها و پهنهسرزمین ،تاريخدر درازاي 

در  ،عنوانِ مثالبه .كردند، نام گرفتندزندگي ميها آن اقوام محلي كه پیرامون

نام  و كردندها در كنار درياي خزر زندگي مييک مقطع زماني قوم خزر

ايرانیان  در منابعاين دريا كه دادند. درحاليبه آن پهنۀ آبي خودشان را 

كلاسیک تاريخ ايران منابع بنا به نامش شد. درياي خزر نامیده نمي وقتهیچ

كه حتي هنوز در سطح بود درياي قزوين  و يا درياي گرگان ،درياي مازندران

و در  استالمللي عنوان اين دريا درياي كاسپین يا همان درياي قزوين بین

هايي كه اين دريا را به درياي ملتها يا كشورها يا تمام دنیا شايد تنها آدم

از زبان وگرنه بقیه دنیا ها باشند و چند كشور ترکنامند، گیلانيخزر مي

اين دريا استفاده براي معرفي تر تر و تاريخياسامي ايراني و فارسي قديمي

گويند؛ يعني اعراب كه بر سر مي بحرالقزويناين دريا  اعراب به .كنندمي

با نام  ،تراند يا به تعبیر صريحدعواي قومیتي راه انداختهفارس با ما خلیج

درموردِ بحرالقزوين همان نام  ؛اندفارس دعواي قومیتي راه انداختهخلیج

 برند.به كار مي رادرست  درياي قزوين قديمي و تاريخيِ
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توان از اقیانوس مي براي نمونههاي فراواني در اين مورد وجود دارد؛ مثال

 علتبه  است ويک پهنۀ آبي بسیار بسیار وسیع و گسترده  كه ردهند نام ب

اين شده است. اقیانوس هند نامش  ،قاره هندجواري با منطقه هند يا شبههم

 ها كشور و ملت ديگر هم دردهگذاري خیلي طبیعي صورت گرفته است. نام

ا گويد كه چركسي نمي وقتهیچكنند؛ ولي پیرامون اقیانوس هند زندگي مي

مثلاً مردم اندونزي، مالزي يا حتي استرالیا  .اقیانوس هند باشد بايداينجا نام 

معترض  گاههیچ كنند،زندگي ميجزاير فراواني كه در آن پهنۀ آبي مردمان يا 

يا  واقیانوس سريلانكا  ، اقیانوس پاكستان مثلاً نیستند كهنام اقیانوس هند به 

، یرامون آن پهنۀ آبي وجود داردهر نام ديگري كه به آن مناطق خشک پ

اين است كه در آنجا دعواي  ،علت اينكه چرا در آنجا اعتراضي نیستباشد. 

گذاري كه كسي بخواهد اين نام است يانه شكل نگرفتهگراقومسیاسي 

معني اين . گذاري قومي قلمداد كند و معترض بشوداقیانوس هند را يک نام

ها ها مالک آن اقیانوس هستند. هنديگذاري اين نیست كه فقط هندينام

ها متعلق به توانند داشته باشند؛ چون اقیانوسنمي و دارندنادعاي مالكیت 

طبق قوانین آن ممكن است  ۀهاي جهان هستند و يک محدودملت ۀهم

هاي المللي حريم و مرز دريايي يک كشور محسوب شود و بقیه آن آببین

قوانین حقوقي خاص  و از آن استفاده كنند توانندآزاد است كه همه دنیا مي

اسم اينجا اقیانوس هند است، حال كه گويند كه مينها هندي .خودش را دارد

گويد كه چرا اينجا اسمش مينكسي ديگري از سوي ديگر، متعلق به ماست. 

 بايد اقیانوس هند باشد و چرا نبايد اسم خودمان را آنجا بگذاريم.

؛ يعني زدم فرهنگ و تمدن جغرافیاي ايران ۀدو مثال شاخص از حوز

توجه بدهم در جايي كه اسم ايراني و  براي اينكه .درياي خزر و اقیانوس هند

حال ممكن است افرادي در  .شويمما معترض نمي نیزفارسي وجود ندارد، 

اين استثنائات جاي خودش. من خودم جزو  و مقاطع مختلف معترض شوند

جايِ درياي خزر بايد از اسم ايراني و قدم كه ما بهآن استثنائات هستم و معت
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زبان آنجا را خزر كشورهاي ترکطبیعي است كه فارسي آن استفاده كنیم. 

اند بنامند؛ چون كه خزرها قومي ترک بودند و نام خودشان را به اين دريا داده

 گذاريتبار با قوم خزرها آنجا را درياي خزر ناماقوام همطبیعي است كه و 

كنند و من كنند. اما ساير كشورها از همان نام ايراني و فارسي آن استفاده مي

اين دو  ،نظر از اين موضوعولي صرف .هم به اين قسمت بیشتر گرايش دارم

جغرافیاي ايران يافت كه هايي را درموردِ توان ناممي دهد كهمثال نشان مي

مثل درياي خزر و  ،انده نشدهيانگراقومگرايي يي سیاسي و مليگراقومقرباني 

نامیم و خزر مي واقع در شمال كشورمان راما بدون هیچ تعصب قومي درياي 

دهیم و هم بروز نمي ،گرايش قومي خاصي داريم اگرهیچ ابايي هم نداريم و 

 المللي.در سطح بین

قرباني يک نزاع  است ويک استثنا واقع شده در اين موضوع فارس خلیج

. ريشه اين موضوع هم به دو است يانه قرار گرفتهگراقوملوژيک و سیاسي ايدئو

ۀ نوزدهم و بیستم نوع ناسیونالیسم كه طي سد - 2 گردد:موضوع برمي

اي كه در میان كشورهاي يانهگراقوم. ناسیونالیسم 7و  میلادي وارد ايران شد

شده يي يا ناسیونالیسم ملي ايراني تحريک گراقومعربي در مقاطعي علیه 

شود. دعوا بر سر نام و همچنان هم بنا به ملاحظات سیاسي تحريک مياست 

نه  است و نه يک دعواي جغرافیايي ،فارس نه يک دعواي تاريخي استخلیج

درصد و مطلقاً صدها نیست. يک دعواي كدام اينهیچ .دعواي فرهنگي است

هم هست  ابتدا سیاسي بوده است. الان و از سیاسي، سیاسي و سیاسي است

اي براي اين دعوا وجود كه انشاالله در آينده)اگر در آينده هم اين دعوا  و

 .يک دعواي سیاسي خواهد بود ،استمرار و حیات داشته باشد (نداشته باشد

صرفاً نام ها آن اند كه بحثفارس راه انداختهكساني اين دعوا را علیه نام خلیج

دارند. اين دعوا اع و دعواي سیاسي فارس نیست؛ بلكه با يک كشوري نزخلیج

ايران بعد  باايران پیش از انقلاب به يک شكلي مداومت و استمرار داشت و با 
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به يک شكل ديگري استمرار و حیات خودش را ادامه اين دعوا از انقلاب كه 

 داده است.

طورخِاص گردد به آن نوع ناسیونالیسم كه بهريشۀ تاريخي اين قضیه برمي

عد ملي آن به دلايل به شكل تأسفباري در دورۀ رضاشاه پهلوي از بُو البته 

گرايي فاصله گرفت و به يک ملي (،كه بحث آن مفصل است)متعددي 

اين ناسیونالیسم توان رد پاي ميگرايانه بدل شد. يانه و فارسگراقوم

گي هاي سیاسي و فرهناز میانه دورۀ قاجار در عرصهرا اي در ايران گرايانهملي

میراث خودش را به دورۀ انقلاب مشروطه  و ايران و آثار متفكران دوره ديد

جنبه ملي  و كندبا پیروزي انقلاب مشروطه اوج مضاعفي پیدا مي و دهدمي

توان در ايجاد مجلس شوراي ملي و نام اين جنبه ملي را مي .كندپیدا مي

م ايران آن را به عنوانِ يک انقلاب ملي كه مردبه و مجلس شوراي ملي ديد

. پیروزي رساندند و طبیعتاً مجلس آن هم مجلس شوراي ملي نام گرفت

متناسب با محتواي حكومت ايران بعد از اين مجلس شوراي ملي  همچنین،

تبديل شد؛ ولي همچنان آن وجه ملي آن به مجلس شوراي اسلامي انقلاب 

ته باشد؛ ولي گذاري استمراري نداشمحفوظ است. هرچند ممكن است در نام

باعث شد كه بعضي  ،يانه پیدا كردگراقومگرايي كه تا حد زيادي وجه آن ملي

دنبال به  ،زبان بودندكم غیرفارسياقوام ايراني كه غیرفارس بودند و يا دستِ

اعراب بروند دنبال ناسیونالیسم قومي  .ناسیونالیسم قومي خودشان بروند

ند دنبال ناسیونالیسم قومي خودشان، ها بروزبانها يا ترکترک ،خودشان

 ها و مواردي نظیر به اين.جور تركمنكردها همین

جايِ صورتِ ناخودآگاه تشديد كرد. بهايدئولوژي چپ هم اين قضیه را به

 اينكه يک ملت واحد را خطاب قرار بدهد، به سراغ اقوام مختلف رفت و از

صورتِ ناخودآگاه و به.. عرب و.عنوانِ خلق ياد كرد. خلق تركمن، خلق بهها آن

ناسیونالیسم را تشديد كرد. اين ناسیونالیسم  ۀيانگراقومو ناگزير اين وجه 

جايِ وحدت ملي، بین اقوام ايراني تعارض يانه عملاً موجب شد كه بهگراقوم
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بار اين قضیه پیدايش قومي پديد بیايد كه نقطه اوج آن و نقطه بسیار تأسف

در طول تاريخ ايران ناسیونالیسم  گاههیچطلبي است. ما هاي تجزيهجريان

طلبي همه هاي تجزيهجرياننداشتیم.  طلبيتجزيهو يي گراقوم ،يانهگراقوم

محصول پیدايش اين نوع از ناسیونالیسم در فضاي و سپهر سیاسي و فرهنگي 

ها موقعي كه جذب ناسیونالیسم يعني فارس .ايران و كشورهاي منطقه هستند

ها ترک ؛روندشوند،  به دنبال ناسیونالیسم قومي خودشان مييانه ميگراومق

و  يابدميناخواه ادامه جور و اين مسیر خواهها همینجور، كردها، عربهمین

زبان يعني وقتي يک آدم عرب يا عرب .انجامدطلبي مينهايتش به تجزيه

سكولار و عرفي آن به چه در فرم )ايراني به دنبال ناسیونالیسم عربي برود 

چه در فرم مذهبي آن به شكل داعش و وهابیت و تكفیري  و گراييشكل ملي

كه از كشور و ملت است  خروجي آن يک چیز بیشتر نیست و آن اين (،و...

اي كه او در آنجا خودش ببرد و خواهان اين بشود كه بخشي از آن منطقه

ثلاً ملحق شود به كشور مثلاً خوزستان جدا شود و يا م، كندزندگي مي

 زبان يا تبديل شود به يک كشور مستقل.عرب

المللي هم اين نوع ناسیونالیسم را بنابر اغراض هاي بینها و قدرتحكومت

كنند. ايالات سیاسي خودشان همواره تشديد كردند و همواره تشديد مي

ردان يا مطرحي را از زبان دولت فراواني، بهمتحده آمريكا طي دو دهه اخیر

تحت عنوان صراحت به سيرا زایكاندول مثل افرادي وزنان اين كشور دولت

اگر شما به اين طرح خاورمیانه بزرگ نگاه  .ابراز كرده استخاورمیانه بزرگ 

بینید كه فقط داخل جغرافیايي هاي كوچک ميعملاً يک سري كشور ،كنید

گويند كه و روشن مي اند و درحقیقت، به زبان خیلي سادهايران طراحي شده

كه مبناي درحالي .هر قومي در داخل ايران بايد كشور مستقل بشود

ناسیونالیسم وحدت ملي و وحدت ارضي وحدت سرزمیني و درحقیقت، 

هاي يا اقوامي است كه در استحكام و استمرار پیوندهاي تاريخي میان ملت

نبۀ سرزمیني و توانند جكنند و مييک منطقه يا در يک سرزمین زندگي مي
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دو ملت ايران و  مثلاًمرزي به معناي مرز جغرافیاي سیاسي هم داشته باشند؛ 

پیمان و همسو هستند و در خطوط عمیق دو كشور و دو حكومت و عراق هم

تواند درحقیقت، هیچ تداخلي هم با ناسیونالیسم ندارد؛ يعني ناسیونالیسم مي

مستقل و در دو واحد سیاسي  در قالب اينكه دو ملت را حتي در دو كشور

گرايي چه در آن فرم كاركرد دارد. اين ناسیونالیسم ،مستقل به هم پیوند بدهد

چه در فرم مذهبي كه در قالب  و شاهد بوديم ینهاي پیشسكولار در دهه

و خروجي انتهايي و نهايي  است تفكرهاي داعشي و وهابیت تولد پیدا كرده

 طلبي است. يهتأسف و تأثر تجز آن در نهايتِ

هاي دشمن ايران و دشمن موجوديت ايران خواهان كشورها و قدرت

چیزي نیست كه واقعاً يک ايراني كه خواهان و اين  هستند طلبي ايرانتجزيه

 سربلندي و استقلال و عظمت كشورش باشد و بخواهد آن را دنبال كند.

 ،د به شكل جدياننتوانسته گاههیچها خوشبختانه تا به امروز اين جريان

تهديدي علیه تمامیت ارضي و سرزمیني ايران باشند و من شخصاً بر اين باور 

بر مبناي ، (بیني ابراز كنمخوشدر اين موضوع دون اينكه بخواهم )ب هستم

 .اين جريان انتهايي هم نداردهاي تاريخي بر اين باورم كه يک سري واقعیت

تواند براي اي نميبريم، آيندهر ميهايي هم كه ما در آن به سيعني در زمان

مگراينكه مثلاً يک قدرت بیگانه مثل ايالات  ،طلبي متصور بودجريان تجزيه

جايِ متحده بخواهد كه ايران حمله كند و موجوديت ايران را از بین ببرد و به

كشور ضعیف كوچک طبق نقشه خودش  هفده اين موجوديت واحد يكپارچه،

طلب را بها يي تجزيهگراقومهاي اين جريان به است كهايجاد كند و آن موقع 

بدهد و قدرت سیاسي بدهد و اجازه بدهد كه يک حكومت سیاسي كوچک 

در منطقه به وجود بیاورند و عملاً به موجوديت ايران يک بار براي همیشه در 

براي عثماني در آن . اين اتفاق تاريخ چندهزارساله اين سرزمین خاتمه بدهند

ولي براي ايران كنوني نه شدني  .شدني هم بودبه دلايل متعدد افتاد و مقطع 

است و نه هرگز اتفاق خواهد افتاد؛ چون ايران مثل اواخر عمر عثماني كشور 
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مثل اوايل  ،حتي موقعي كه چندان قدرتي نداشتاين اتفاق  و ستنیضعیفي 

 كشوريايران  .فتادنیانقلاب و دوران جنگ تحمیلي و حمله عراق علیه ايران 

تمام  و موجوديت سیاسي آن از بین رفتهبود، تازه انقلاب شده در آن كه  بود

 طورِكامل مضمحل شدهسیاسي و اقتصادي و فرهنگي اين كشور به ۀشاكل

هیچ قدرت سیاسي متمركز  بود و طورِكامل از بین رفته، حكومت قبلي بهبود

قعي كلمه از هم گسیخته و اوضاع به معناي وا شتواحدي در كشور وجود ندا

 تجزيه شود ،. اقدامات متعددي صورت گرفت براي اينكه ايران از بین برودبود

هايي از ايران جدا شوند؛ ولي وحدت و بسیج ملي مردم عملاً با همون بخش و

اندک امكاناتي كه تصورش هم براي روزگار ما چندان سهل و ساده نیست، 

هاي حامي نه به قدرتو نه به صدام دادند  .بالاخره اجازه اين اقدام را نداد

و الان ايران ابرقدرت است سال از آن روزگار گذشته  چهلالان  .صدام

اي است و قدرت نظامي بسیار توانمندي دارد و اين قدرت نظامي منطقه

و يک پاي اين قدرت  رودميتوانمند از مرزهاي جغرافیايي كشور بسیار فراتر 

ن است و يک پاي ديگر در منطقه يمن هست و سیاسي در منطقه لبنا

دارد كه اجازه  وجوهاي ديگري در قالب قدرت نرم و سخت ها و بازودست

نیروهاي نظامي و  ،ساده به زبان .تعرض ارضي به اين كشور را نخواهد داد

اي را نخواهند داد. براي همین من حتي نیروهاي امنیتي ايران چنین اجازه

اين موضوع احساس خطر و هراسي ندارم؛ ولي اجازه شخصه نسبت به به

خواهم برگرديم به بحث تاريخي خودمان كه خیلي از قسمت تاريخي مي

 منحرف نشويم.

يي وارد گراقومگرا در همان فرم نتیجه اينكه آن ناسیونالیسم قوم

اين  .عربیسم برتري دادقومیت عربیست و پانبه كشورهاي عربي شد و عملاً 

لیسم عربي در كشورهاي عربي سیر تاريخي خودشان را داشت در ناسیونا

 در سوريه به يک شكل. و در عراق به يک شكل ،مصر به يک شكل
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شما درواقع، شمای كلی ناسیونالیسم در ایران و كشورهای عربی و روندی را طی 

ای برای موضوع توان عقبهشده را میكرده است را تبیین كردید. آیا موارد گفته

 فارس لحاظ كرد؟ جعل نام خلیج

 
تاريخ ناسیونالیسم در هركدام از اين كشورها داستان مستقل بسیار 

وبرگي دارد كه مجال پرداختن به آن را نداريم و رشاخو پُ صیلوتفرطولپُ

خواهم به همین شماي موضوع بحث ما هم نیست. در اين مورد هم اجازه مي

فارس چه یم كه الان مسئله خلیجكلي بسنده كنیم و به اين جايي برس

 تاريخي دارد. ۀپیشینه و عقب

در غالب فرهنگ عربي و قوم عرب خودش را ناسیونالیسم عربي عمدتاً 

 و كنیمشناسیم و از آن ياد ميمي عربیسمپانعنوانِ متبلور ساخت و ما به

طور  فارس كرد. همانيكي از وجوه و نوک پیكان خودش را متوجه نام خلیج

مثلاً حكومت يا  ؛هايي داشتفرازونشیبناسیونالیسم عربي  ،اشاره كردم كه

كشورهايي مثل . بودموضوع دولت جمال عبدالناصر يكي از نقاط اوج اين 

پرچمدار اين موضوع شدند و بنا در دوران بعد از انقلاب امارات متحده عربي 

ها يک لاشبه اغراض سیاسي اين پرچم را دوباره بلند كردند. حاصل اين ت

چیز بیشتر نبود و آن اينكه با يک نام تاريخي و جغرافیايي مثل نام اقیانوس 

مثل هر نام ديگري در كه هند، درياي خزر، درياي كاسپین، خلیج مكزيک 

و  كردندبرخورد سیاسي بود، صورتِ طبیعي پديد آمده يک درازاي تاريخي به

فارس اين پهنۀ آبي خلیجاسم  گويندوقتي مي .ندیدجنبه قومي به آن بخش

ها ها است. فارسبه اين دلیل است كه اين طرف آن سرزمین فارس ،است

كه تمام درحالي ،طبیعتاً حق داشتند كه نام خودشان را به اين دريا بدهند

كسي  .ها نبودندمردم دنیا اين نام را به رسمیت شناخته بودند و فقط ايراني

ها ملتفارس يا نه ديگر اند خلیجين دريا گفتهاها به خود ايرانيداند هم نمي

به آن گفتند   ها كنار آن ساكن هستندها و پارس؛ چون ايرانياندگفته
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دانم كه بتوان بعید مي ،قدر از منابع تاريخي جستجو كنیمهرچه .فارسخلیج

 گذاري را دقیقاً چه كسي انجام دادهاين نام كهبه يک سرنخ قطعي رسید 

معقول هست و دور از ذهن نیست كه تصور كنیم اين نام را اساساً ولي  است.

همان طور كه لزوماً نام درياي خزر معني آن  ،بیگانگان به اين دريا داده باشند

همسايگانشان  . ممكن استها اسم خودشان را گذاشتنداين نیست كه خزر

همسايگان بسا چه .اند و روي اين پهنۀ آبي گذاشتنداين نام را خطاب داده

كه قوم پارس كنار اين پهنۀ آبي ساكن  علتفارس هم به اين خلیج ۀمنطق

فارس و اين نام در طول تاريخ به حیات خودش اند خلیجبه اينجا گفته ،بودند

 ادامه داده است

 يانه عربي اين نام را يک نام قومي قلمداد كردهگراقوماين ناسیونالیسم 

طبیعتاً حذف اين يک نام تاريخي و  است.آن شده  حذفو خواهان  است

كلاً منطق خردمندانه و محكمي هم  و اي نیستجغرافیايي كار سهل و ساده

 عربي رواج پیدا كرده هايطبیعتاً عمدتاً بین كشور ،در پشت سر خود ندارد

يي عربي يا به يک معنا گراقومكشورهاي عربي بر مبناي  ۀ؛ يعني هماست

اند كه اين نام تغییر كند و نام عربي خواهان اين شدهيانه گراقومناسیونالیسم 

نه  جعليكه اين نام ، درحاليجعلي تبديل شود فارس به نام خلیج خلیج

. پیشینه تاريخي دارد و نه نامي است كه در دنیا به رسمیت شناخته باشد

و صورت  است بیشترين تلاشي كه در اين حوزه صورت گرفته بنابراين،

پول است. يعني كاري كه كشورهاي عربي توانستند  كردن، صرفگیردمي

چون تنها چیزي كه  است.پول كردن خرج ،دهندانجام بدهند و انجام مي

كه عمدتاً با  يكشورهاي كوچك .وكتاب دارندحسابدارند پول است. پول بي

بخش  .اند و جز چاه نفت هیچ چیز ديگري نیستنديک چاه نفت شكل گرفته

میلیون جمعیت  سهجمعیت مهاجر است؛ يعني اگر مثلاً ها نآ عمده جمعیت

میلیون جمعیت آن مهاجر است و يک میلیون جمعیت بومي است.  ، دودارند

هاي دهد با اين پول بخواهند در عرصهاجازه ميها آن به نفت درآمد سرشار
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فارس بر مبناي ناسیونالیسم به جان نام خلیج .اندام كنندِگوناگون عرض

برگزار همايش  .كتاب نوشتند .خرج كردندفراوان ادند و در اين حوزه پول افت

هاي فراواني به محققان بورس .محققان خارجي را به خدمت گرفتند كردند.

 فارس صحبت كنند.بیايند ذيل نام خلیجها آن خارجي دادند كه

 
مللی چون الكند، نهادهای علمی بینبازیگران دیگری كه در این جعل نقش ایفا می

ها در این بازی به جئوگرافی، گوگل و مانند آن هستند. آیا به نظر شما ایننشنال

 كنند؟نفع اعراب كار می

 
المللي در كشورهايي مستقر نهادهاي بینبسیاري از گونه است. عملاً اين

هستند كه با نظام سیاسي ايران بعد از انقلاب در تعارض سیاسي كامل قرار 

آيد در كشورهاي مختلف اروپا. طبیعتاً بدشان نميو در آمريكا  مثلاً ،دارند

فرهنگي  و نوعي فشار سیاسييا به بگذارندچوبي لاي چرخ حكومت اسلامي 

اين كار را  ،بر نظام جمهوري اسلامي به وجود بیاورند و به معناي ديگري

 كنند. پوليبا ملت ايران بعد از انقلاب ميحتي به علت دشمني و تعارض 

كنند و هم اينكه اغراض سیاسي گیرند؛ يعني درآمد مالي كسب ميمي

پیماني كنند. ضمن اينكه به دلیل دشمني با ايران همخودشان را دنبال مي

مراتب سال اخیر به چهلالمللي در اين هاي بینبین كشورهاي عربي و قدرت

در دشمني  عنوانِ مثال ايالات متحده آمريكابه است. تر شدهتقويت و قوي

برد و ايران هم نسبت به آمريكا در دشمني كامل قرار كامل با ايران به سر مي

دارد؛ ولي روابط آن با كشورهاي عربي منطقه بسیار خوب است. با بحرين 

 .با عربستان رابطه خوبي دارد .با امارات رابطه خوبي دارد .رابطه خوبي دارد

دارد؛  ،عربستان را گاو شیرده بنامد تحقیرآمیز در حد اينكه ترامپ ۀحتي رابط

خواهند آن كنند. براي اينكه نميهم اين تحقیر را تحمل ميها آن ولي

اي كه میان كشورهاي عربي منطقه با مناسبات سیاسي اقتصادي دوستانه
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المللي اين نهادهاي بین .دار شودهشدخ ،ايالات متحده آمريكا برقرار هست

ابع ايالات متحده آمريكا هستند و در بعضي از اين تابع كشور خودشان مثلاً ت

يهودياني وجود دارند كه بیشتر همسو با اسرائیل  ئوگرافيجنهادها مثل نشنال

ها دهد كه اينها دست به دست هم مياين ۀهم .هستند و دشمن ايران

توانند از كشورهاي بدشان نیايد كه علیه ايران كاري كنند و وقتي هم مي

هم در مواردي ها آن طبیعي است كه ،اين كار پول هم بگیرند عربي بابت

المللي و موازين علمي و موازين موازين بین ۀهم خلافِو  همسويي كنند

بل اين نام طتاريخي و جغرافیايي با كشورهاي عربي همسو شوند و بر 

 .بكوبند نام جعلي مجعول و ساختگيِ

طرفانه به نطقي و علمي و بيواقع امر اين است كه اگر واقعاً بخواهیم م

بعید است كه كسي با اين نام كاملاً مجعول و ساختگي و  ،موضوع نگاه كنیم

خود عیب محسوب ها به خوديالبته ايناست، كنار بیايد. تاريخي  ۀپیشینبي

اي به هر دلیل پديد بیايد كه هیچ پیشینه تواند يک نام تازهشود و مينمي

اين  ،نقد استي آن چیزي كه عیب هست و قابلِتاريخي نداشته باشد؛ ول

نه يک مبناي  ؛گذاري تعصب قومي و ضديت سیاسي استاست كه مبناي نام

هاي منطقه دور يک میز ملت ۀاگر روزي هم .منطقي و طبیعي و علمي

بنشینند و بگويند كه ما از اين به بعد تصمیم گرفتیم كه نام اين میز را 

كس هم اعتراض قبول است. هیچآن هم قابلِ م،چیز ديگر بگذاريجايِ به

ندارد؛ ولي اينكه در قالب جنگ و تعصب قومي كور و مبتني بر ستیز و 

اين  ،هاي تاريخي بیفتیمپرستانه بخواهیم به جان ناميانه و قومگراقومدشمني 

دفاع اين كار را اگر كشور ايران انجام دهد هم قابلِ .دفاعي نیستقابلِ ۀپديد

دفاع نیست و هر كشوري در ِقابل ،اگر كشور مكزيک هم انجام بدهد .تنیس

يانه كور و افتادن به جان گراقومپرستانه و اساساً تعصب قوم .دنیا انجام دهد

 .و مطلقاً غیرعلمي استنیست دفاع معقول و قابلِ ۀهاي تاريخي يک پديدنام



  

17 

 

دنیا بتواند بر ر جاي هعلمي در داراي جايگاه طرف دانم يک آدم بيبعید مي

 يید بزند.أاين كار مهر ت

 
ناشی  به آن اشاره كردید،توانیم قائل به این باشیم كه این ناسیونالیسمی كه آیا می

 ها؟هاست تا ملتاز اراده دولت

 

هاي كه ملتو تجربۀ تاريخي دو سه قرن اخیر نشان داده است عمیقاً معتقدم 

جز ) هاي منطقهاقوام بیرون در میان ملت چه اقوام داخل ايران و چه، منطقه

هاي و عموم ملت (يک سري افراد، روشنفكران، سیاسیون يا بعضي رجال

ها و منطقه در منطقه خاورمیانه غرب آسیا اقبالي به ناسیونالیسم

هايي حتي در دوران بحران .يانه نداشتندگراقومپرستانه و هاي قومگراييملي

 لاًمث گرايانه توجه نشد؛هاي قوم، به اين گرايشكه در ايران به وجود آمد

دوران صدر انقلاب  ،و غائله آذربايجان 267۱دوران اشغال ايران در شهريور 

هاي تكفیري گروه، تلاش صدام حسین ، حملۀكه اوضاع از هم گسیخته بود

عموم مردم ايران چه در بلوچستان  وجب نشدم وقتهیچ هاي اخیر و ...سال

توجه پرستانه هاي قومگراييبه اين نوع ملي ...و خوزستان و آذربايجان و 

يانه عمدتاً محدود به گراقومگرايي يا ناسیونالیسم اين نوع ملي نشان بدهند.

 پیش و بعد از انقلاب اپوزيسیونِ، هاي سیاسيآدمها، اي از روشنفكريک لايه

هايي كه مخالف نظام سیاسي حاكم بر كشور بودند و طورِكلي جريانبه .بود

اين  ، به اين مسائل توجه كردند.تمامیت ارضي كشور را نشانه گرفته بودند

فراگیر  دنتوان وقتهیچ موجب شد تا اين جرياناتعدم اقبال عمومي مردم 

ه جدايي خاک ايران منجر بدرموردِ  نتوانسته وقتهیچدوم اينكه  و شود

 .بخشي از ايران شود

هاي منطقه ما نشان چنداني در میان توده بیرون از ايران و در میان ملت

حالا يک رجال سیاسي   62:۱۱  .بینیميانه نميگراقومگرايي مردم از اين ملي
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شود و يا يک مثل جمال عبدالناصر هست كه پرچمدار ناسیونالیسم عربي مي

كند يا را بلند مي عربیسمپانه پرچم آدمي مثل صدام حسین است ك

اي، اهل قلمي و سیاستمداري و يا روشنفكري نويسندههايي از اين گروه. آدم

در میان رهبران و مسئولان و روساي جمهور و مقامات سیاسي اين ... 

عموم مردم واقعاً اقبال چنداني به اين  و اندبه اين موضوعات مشغولكشورها 

ه همین دلیل است كه اگر به كشورهاي عربي منطقه موضوع نداشتند و ب

 به اين شهراي از مردم ايران بخش عمده، عنوانِ مثال دبيبه ،سفر كنید

ما تعارض قومیتي  ويا به تركیه  نندكعنوانِ يک مقصد گردشگري سفر ميبه

ها به منطقه عراق و كربلا ها نفر هر سال از ايرانيكمااينكه میلیون .بینیمنمي

آمدند به اماكن ها عراقي هم به ايران ميمیلیون نند وكسفر ميبراي زيارت 

؛ يعني بین توده مردم انواع و طور و ...ها همینروند و سوريميزيارتي ايران 

علمي وجود  و دانشگاهي ،فرهنگي ي،تجار ،زيارتي ،اقسام مناسبات سیاحتي

لاً وقتي من و شما به مث .شوددارد و تعارض قومي هم در آنجا ديده نمي

فارسیسم ما را به عنوانِ يک پاناين جور نیست كه به ،كنیمتركیه سفر مي

ما او را  ،ناسزا ببندند يا مثلاً اگر يک فردي از تركیه به كشور ما سفر كند

به شكل ممكن است اين اتفاق  .تركیسم به ناسزا ببنديمعنوانِ نماينده پانبه

يي در منطقه آذربايجان گراقوم محدود هاين گروهدر میاخیلي كم و موردي 

محال است شما به  .افتداتفاق بیفتد؛ ولي در میان توده مردم اين اتفاق نمي

وطنان آذري خودمان دچار تعارض قومیتي تبريز سفر كنید و مثلاً با هم

 وكم من در تمام اين مناطق آذربايجان شرقي و غربي سفر كردم ِدست يد.شو

طنان خودمان هیچ برخورد و تعارض قومي نداشتیم و من نشاني از با همو

در میان  .در میان مردم خوزستان هم نديدم .يي میان اين مردم نديدمگراقوم

ولي اگر شما وارد يک جمع  .كجا نديدمدر هیچ .مردم بلوچستان هم نديدم

 روشنفكر دانشگاهي شويد و اگر قرار باشد من بروم در دانشگاه تبريز

پیدا شوند كه بخواهند  گراقومممكن است چهار نفر آدم  ،سخنراني كنم
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از تبريز بیايد در تهران  گراقومهاي قومیتي راه بیندازند يا اگر يک آدم بحث

ممكن است چهار نفر فارس آنجا  ،بخواهد در دانشگاه تهران سخنراني كند

ا محدود است. هاين بحثدرحقیقت،  .بروند و با او دچار تنش قومي شوند

از ايران به مراكش سفر كند و انتظار داشته باشد كه كسي دانم مثلاً بعید مي

درموردِ  يا حتي مواجه شودفارس درموردِ نام خلیج عربیسمپانبا يک تفكر 

من در سفري  .فارس قرار داردكشوري مثل دبي كه در آن سوي ساحل خلیج

و در كتابخانه ملي قطر داشتیم ا هايي رو برنامهمهمان دانشگاه قطر بودم 

عربیستي كه مثلاً مردم قطر بخواهند بگويند كه نام واقعاً نشاني از اين پان

در گفتگوهاي  .حتي در سطح دانشگاهي هم نديدم .نديدم ،است فلاناينجا 

كنم كه براي همین تصور نمي .شخصي هم من نشاني از اين موضوع نديدم

 ،توان در كوچه و خیابان شاهد بودكه مي عموم مردم بر اساس آن چیزي

ها حكومتممكن است  .فارس تعصب قومیتي داشته باشندنسبت به نام خلیج

 مدارانه داشته باشند.اقدامات قوماغراض سیاسي  وبه دلیل دشمني سیاسي 

هیچ شود نمييک ايدئولوژي هستند.  مندها نیازبه دلیل اينكه حكومت

ها براي اينكه كه حكومت تصور كرد.ر دنیا حكومت بدون ايدئولوژي د

هاي محكمي براي بقاي ستون ،بخواهند به حیات خودشان ادامه بدهند

هاي محكمي براي ساختار سیاسي پايهاگر بخواهند كنند. خودشان ايجاد مي

نیازمند يک ايدئولوژي هستند. حالا يک ايدئولوژي  ،خودشان تهیه ببینند

كشورهاي عربي به اين دلیل كه كشورهايي با  . ..ديني، مذهبي، سكولار و.

ايران ايدئولوژي خودشان را  برخلافِ و هاي ديني و مذهبي نیستندحكومت

كنند كه بر مبناي ناسیونالیسم و ايجاد جويند و سعي ميدر ناسیونالیسم مي

يک ملت و كشور واحد بتوانند به وحدت ملي و قوام سیاسي دست پیدا كنند 

وارد ها آن تبعاتي به . پس از اين اقدام،روندناسیونالیسم ميبه سمت و 

بايد اين را يک جايي  ،كندمي بلند كسي كه پرچم ناسیونالیسم را .شودمي

 . فارسبروز بدهد و كجا بهتر از اينكه تلاش كنند براي تحريف نام خلیج
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هراسي هم ايران ۀبا ايران كنوني بر سر نزاع و دشمني قرار دارند و پديد چون

المللي مثل هاي بینو هم اينكه تابع قدرتاست را تشديد كرده ها آن ترس

پس  .هم دشمن ايران كنوني هستندها آن انگلیس و آمريكا و... هستند و

نیازمند اين هستند كه پرچم ناسیونالیسم را بلند  هابعضي از اين حكومت

افتند به جان نام ميبراي همین  دهند.را نشان  اندر جايي خودش و دننك

 گذاري و اين تلاش نه براي خودشان دستاوردي داشتهفارس و اين نامخلیج

 .هاي داخليهاي منطقه و منطقه و سیاستو خواهد داشت نه براي ملت است

بخواهند ها آن تواند ضمانتي بدهد براي اينكهنه مياين ناسیونالسم كور يعني 

تواند ي خودشان را مستحكم كنند و نه مياز طريق ناسیونالیسم آينده سیاس

لزوماً به بهبود روابطشان با كشورهاي غربي منجر شود و نه دشمني با ايران 

فايده نخواهد و از اين به بعد هم  است داشتهها آن اي تا الان برايفايده

  .داشت

الان كشور عربستان سعودي  ،اگر بنا را بر توانمندي نظامي بگذاريم

 است و هاي كل تاريخ بشر را از ايالات متحده آمريكا خريدهسلاح ترينمدرن

هاي دفاعي كره زمین را كه ايالات متحده آمريكا تولید ترين سیستمبزرگ

اي را حتي قرار است هر پرنده   كه وتيپاترمثل سیستم  هخريد است، كرده

لي در ابعاد يک پشه در آسمان عربستان رصد كند و آن را منهدم كند؛ و

نه كشور و ملت  و پیمان هستندهاي دنیا همها كه نه با ابرقدرتيمني

هاي نظامي ايران تمام اين با پشتوانه توانمندي ،قدرتمندي هستند

هاي دفاعي و نظامي ايالات متحده سیستمو  وتيپاترهاي مدرن  سیستم

نند به سخره گرفته و اراده ك ،آمريكا را كه در عربستان سعودي مستقر است

 كنند. عربستان تعرض ميبه 

صورتِ خیلي منطقي بگويیم كه اگر بنا به توانیم بهبراي همین ما مي

اين ناسیونالیسم نه براي كشورها توانمندي  ،برخورد يا توانمندي نظامي باشد

اين نوع چون ماهیت  .دهدقدرتي ميها آن نه برايو آورد نظامي مي
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اي حاصل لاً جز تخريب وحدت منطقهعم ،يي استگراقوم ناسیونالیسم

در درون يک سرزمین و كشور و  گراقومناسیونالیسم خروجي  .ديگري ندارد

طلبي است. واقعیت اين است كه خروجي آن فقط و فقط ملت فقط تجزيه

 .هاي منطقه هم جدايي استدر میان ملت و طلبي استطورعِمده تجزيهبه

دعوايي كه كشورهاي عربي ايجاد  ها. اينيعني ايجاد دشمني بین ملت

به چشم خودشان خواهد رفت؛ چون پیوندهاي تاريخي اول دودش  و اندكرده

تخريب  است، ها به وجود آمدهها بین ملتها و هزارهكه در طول صدهرا 

همجوار  و همسايه ،توانند با هم دوستملتي را كه مي دويعني  .كندمي

دشمنان خوني همديگر بدل كنند. به  ،شندباشند و براي ارتقاي همديگر بكو

پرچمدار آن عربیسم حزب بعث در قالب پانكه صدام حسین  يناسیونالیسم

تلاش خودش را كرد كه بین دو ملت ايران و عراق جدايي قومي به  ۀهم ،بود

وجود بیاورد؛ يعني نفرت نسبت به قوم فارس را در میان دل عراق بنشاند و 

كه الان صدام درحالي بنشاند؛ ق را در دل ملت ايراننفرت نسبت به ملت عرا

و فقط است نیست و آمريكا هم عملاً از حاكمیت عراق تا حد زيادي كنار رفته

و میان دو ملت ايران و است به يک محدوده كوچكي قدرتش محدود شده 

اتفاقاً  وعراق هم هیچ دشمني قومي و فرهنگي و سیاسي وجود ندارد 

گذرد و هر روز هم كه مي است اشكال مختلف تقويت شده شان بههايپیوند

اين پیوند میان دو ملت تبعات مثبتي هم . شودتر ميتر و محكممستحكم

سوريه صادق درموردِ  . همین اتفاقدارد براي ملت ايران و هم براي ملت عراق

 لبنان و هر كشور عربي ديگري هم پیش بیايد صادق است.درموردِ  است و

هاي منطقه را به هاي فرهنگي میان ملتيي تخريب پیوندگراقوماين 

 .هیچ حاصلي نداردجز براي بیگانگان آورد و اين تخريب هم وجود مي

توانند اگر خداي ناكرده يک روزي بتوانند در ايران طبق آرزو و بیگانگان مي

كشور فقط به  هفدهكشور به وجود بیاورند و اين  هفدهآمال خام خودشان 

ها فقط طبیعتاً در سطح منطقه هم جدايي بین ملتو خواهد بود ها آن سود
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پیمان و همسو و اگر كشورهاي منطقه همه با هم هم .استها آن به سود

مراتب سودش براي خودشان بیشتر است. منتها به ،يكپارچه و متحد باشند

ستي ايران و امارات دو كه بین كندالمللي ايجاب ميهاي بینمنافع قدرت

هرچه اين  و بین ايران و قطر دوستي وجود نداشته باشد ،وجود نداشته باشد

 .سود بیگانگان از اين موضوع بیشتر خواهد بود ،تر باشندبا هم دشمن كشورها

 
از دهه هشتاد شمسی به بعد در كشور خودمان یک خودآگاهی نست به نام خلیج 

 واكنش نشان دادند ونویسان در این خصوص فارس به وجود آمد و وبلاگ

فارس در فضای مجازی دلبستگی خود را نسبت به نام خلیج هابعد مندانعلاقه

 به خود های در جاهایی شكل افراطینشان دادند و ما شاهدیم كه همین واكنش

توان هدایت كرد؟ بحث گرفته مثبت را چگونه می. این خودآگاهی شكلگیردمی

 فارس چیست؟ن در پیوند با نام خلیجدوم این است كه رسالت دانشگاهیا

 
اي اشاره كنم كه هم پاسخ سوال قسمت اول به نكتهدرموردِ  خواهماجازه مي

در . شناسي قضیه را هم پوشش بدهدشما باشد و هم اينكه آن وجه آسیب

يک نوع جديدي از  ،طورخِاص در دو سه دهه اخیربهو هاي اخیر سال

كه من اسم آن را گذاشتم ناسیونالیسم است  گرايي در ايران شكل گرفتهملي

گرايي اسلامي ملي ،از يک منظر ديگر .گرايي اقتدارگراگرايي يا مليملي

گرايي توانیم مليهم مي و گرايي اسلامي ببینیمتوانیم مليهم مي .اقتدارگرا

سرزمیني معمولي ببینیم با يک پسوند اسلامي. به اين معنا كه اگر وجه درون

عنوانِ توانیم قید اسلامي را كنار بگذاريم و از آن بهمي ،ببینیم آن را

سرزمیني ببینیم اگر برون .گرايي اقتدارگرا ياد كنیمناسیونالیسم ملي

توانیم وجهه اسلامي آن را ببینیم. تنافر و تضادي هم بین اين دو وجود مي

ک ابرقدرت شدن ايران به يگرايي اقتدارگرا محصول تبديلاين ملي .ندارد

هاي اقتدار المللي است. نشانهاي و حتي از جهاتي بینمنطقه - نظامي ملي
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بینند و نیازي به گفتن نیست. اين اقتدار البته متأسفانه آن را همه دارند مي

براي اين موضوع محدود است. براي همین به حوزه نظامي  تاًعمدو فعلاً 

 شامل بینندمير خیابان دآنچه مردم  .بسیاري از مردم محسوس نیست

و ... است  كیفیت پايین محصولات مصرفي و گسیختگي اوضاع اقتصاديازهم

 .توان ديدبلكه بیشتر ضعف را ميو  ديدرا توان اقتدار ها نميدر اين قسمت و

ِدفاع است؛ ولي در روي توجیه و غیرقابلگسیختگي غیرقابلِيعني يک ازهم

قاً به موضوع ناسیونالیسم مربوط است؛ يعني ديگر سكه آن وجه است كه اتفا

 .گرايي پیوندي ملموس و عیني ندارندقیمت مسكن و خودرو خیلي با ملي

 ،المللي بايستداي بینهاينكه ايران يک ابرقدرتي شود كه بتواند جلوي قدرت

هر ايراني  .پیوند استگرايانه بسیار نزديک، همسو و هماين اتفاقاً با وجه ملي

اگر  .اند اقتداركشورش را ببیند و به آن افتخار كند و به آن ببالدتومي

بیند؛ يعني ممكن براي اين است كه قضیه را سیاسي مي ،كندگونه نمياين

مثلاً اقتدار سپاه پاسداران يا نظام  ،است اين اقتدار را اقتدار ايران نبیند

لامي يا سپاه چمهوري اسلامي ببیند و به دلیل اينكه با نظام جمهوري اس

اين اقتدار  ، پس،رداپاسداران انقلاب اسلامي همسو نیست يا حتي دشمني د

ولي واقعیت اين است كه اين اقتدار صرفاً وجه سیاسي ندارد؛  .را منكر شود

 .شوديعني يعني به حكومت يا بخشي از نیروهاي نظامي ايران مربوط نمي

ورد آن براي اي آن و دستشود؛ يعني خروجاين اقتدار به كشور مربوط مي

مند توانند میوه بچینند و بهرهخت ميرها از اين دايراني ۀكشور هست و هم

 شوند.

واقعیت امر اين  ،گرايي اقتدارگرا داشته باشیمهر نگاهي كه به اين ملي

و  است دهه اخیر در ايران شكل گرفته دو سهگرايي كه در اين است كه ملي

هاي آينده هم وجه در دههكه را قبلاً هم گفتم بیني كردم و اين من پیش

 خواهد بود. گرايي اقتدارگراگرايي ايران مليقالب ملي
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آنچه ما در شكل  .گرايي اقتدارگرا  تقريباً جايي ندارددر مليگرايي قوم

پرستانه و نژادپرستانه و ملیت شوونیستيبینیم در شكل يي ميگراقوم

فارس و آنچه در میان اقوام آذري، عرب، بلوچ و چه در میان اقوام  ؛بینیممي

كه در  است هاييهاي ايدئولوژيماندهاين حقیقت باقي ،هر قوم ديگري ببینیم

ايدئولوژي كه تازه پديد آمده  كه ايننه اين است، هاي پیش وجود داشتهدهه

به حیاطش ادامه  باشد؛ يعني میراثي است كه از يک عقبه تاريخي تا الان

ها و نمادهايش را مثلاً در فلان الان ما نشانه .و توانسته باقي بماندست اداده 

بینیم؛ ولي واقع امر اين مياستاديوم يا در گردهمايي فلان شهر يا استان 

گرايي اقتدارگرا كه به دلايل متعدد بحث تاريخي مفصلي هم است كه در ملي

نیست.  مجعولیج جايي براي خل، شود داشت كه ما مجال آن را نداريممي

خواهد اين و نژادپرستانه نیست. مي شوونیستييي گراقومجايي براي هیچ نوع 

هرچه و كردي باشد  ،عربي باشد ،تركي باشد ،گرايي فارسي باشدملي

 .خواهد باشدمي

 گرايي اقتدارگرا كه وحدت سرزمیني را به وجود آوردهاساساً در ملي

بلكه  ،تنها به وجود آوردهو نه است رده، امنیت سرزمیني را به وجود آواست

در يک جغرافیاي بسیار  و دامنه مرزهاي جغرافیايي سیاسي را درنورديده

يي به شوخي تبديل گراقوم است، اي رشد و گسترش پیدا كردهگسترده

 ۀتنگ وشود. يعني زماني كه قدرت ايران دركنار درياي مديترانه مي

 هاي قبل در جیبوتي را داشتیمن نفوذ سالو اگر ما همچنا)المندب است باب

 ۀالان ايران حكمران منطق (،المندب در اختیار ايران بودبابۀ دو سوي تنگ و

الان  . ولياصلاً ابرقدرت بلامنازع منطقه اقیانوس هند بودو اقیانوس هند بود 

دست داديم و فقط يک سوي تنگه را در  از را المندببابۀ آن سوي تنگ

بعد از چندين  .توانیم بگويیم قدرت بلامنازع استطبیعتاً نمي و يماختیار دار

شايد از زمان هخامنشیان تا الان چنین اقتداري در تاريخ ايران وجود  ،قرن

كه ما حوزه قدرت كشور ايران را از مرزهاي جغرافیايي، سیاسي است نداشته 
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 ببريمره زمین تر و در نقاط استراتژيک كبه هزاران كیلومتر آن طرفو رسمي 

اگر ما مديترانه را در  .مستقر شويم و در منطقه به ابرقدرت تبديل شويم و

اختیار داشته باشیم، منطقه اقیانوس هند و درياي عمان را و اين مناطق در 

گذارد يي باقي نميگراقومدر ابرقدرتي ايران جايي براي  ؛يد اختیار ايران باشد

ک شوخي كه چند صباحي ممكن است به شود به يتبديل مي مجعولو بحث 

عملاً محلي  ،ولي اگر همین مسیر اقتدار پیش برود .خودش ادامه بدهد تحیا

 و هاي ملي ندارديي پايهگراقومخصوص اينكه پايه از اعراب نخواهد داشت. به

در میان توده  گراقوميعني محدود به لايه نازک از افراد  است. نداشته گاههیچ

بینیم كه پايه ملي هاي ملي نداشته و الان هم ميو منطقه پايه مردم ايران

عربیستي معترض ما نیست كه چرا در يمن عد جنبه پانهیچ عربي از بُ .ندارد

همه  ؟چرا در فلسطین و سوريه هستیم ؟چرا در لبنان هستیم ؟هستیم

زبان هستند؛ ولي كم عربهاي عرب هستند و دستِهاي منطقه ملتملت

هايي نسبت به حضور منطقه گروه و مردم مدعي ما نیستند اگر كسانيتوده 

كنند. از عد قومیت عربي با ايران مخالفت نمياز بُها آن ،ايران معترض هستند

از اين وجه به قضیه  است و آمدهبه عراق عد اينكه مثلاً يک قدرت بیگانه بُ

يا تعصب قومي عربیستي فارسیستي يا پانيعني تعصب پان .كنندنگاه مي

ها باشند كه با وجه قومي به ممكن است كساني در اين جمع و گروه .ندارند

نه  و قضیه نگاه كنند؛ ولي واقعاً مخالفین هم تعارضشان تعارض سیاسي است

 تعارض قومي. 

بینم و معتقدم كه نه قدرتي نمي گراقومهاي اي براي اين جريانمن آينده

يا بیرون از كشور كه بتواند ايران را تجزيه كند و وجود دارد در داخل كشور و 

نهايتاً به  ،هرچقدر هم كه تلاش كنند گراقومهاي نه اينكه اين جريان

بینیم كه تمام خواهند كرد و مينهاي غیرملي خودشان دست پیدا خواسته

طي يک دهه اخیر از فعالیت سیاسي ها آن درصد44يا  گراقومهاي اين جريان

 هاي تروريستي.اند سمت فعالیتاند و تماماً رفتهشتهدست بردا
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هاي تروريستي فعالیتفقط هاي كرد. مثلاً پ.ک.ک طلبتجزيه نمونۀ

 هاي بسیار وحشیانه و خونین يا مثل گروه عبدالمالک ريگيو حركت كندمي

سیاسي و يا حتي مبارزه مسلحانه با حاكمیت  –دنبال فعالیت فرهنگي  كه

بدون استثناء يا تحت تأثیر تفكر وهابیت و داعش و ها آن ۀمه .هم نیستند

ها هستند يا تحت ايدئولوژي خودشان مثل گروه پ.ک.ک رفتند به سمت اين

هم چیزي نیست كه كسي در دنیا بر آن  متروريس .هاي تروريستيفعالیت

كنید كه بر تروريست مهر تأيید هیچ ملتي در دنیا پیدا نمي .مهر تأيید بزند

هاي تهران راه ترين دشمن جمهوري اسلامي هم اگر در خیاباندشمن .زندب

اش دست و پايش قطع خواهد بمبي منفجر شود و مثلاً بچهدلش نمي ،برود

رفتن بقیه شود و كنار خیابان بیفتد يا خودش از بین برود يا شاهد ازبین

يک جنايت انگیز و براي همین تروريست يک پديده بسیار نفرت .مردم باشند

هاي يافته است كه فقط با پول و قدرت و امكانات قدرتكاملاً سازمان

 شود.انجام مي، نابود ايران هستند واستارالمللي كه خبین

در  ،اندهاي تروريستي شدهفعالیت يي كه جذبهاگرا و گروههاي قومگروه

 میان ملت ايران جايي ندارند.

گرايي معتقدم كه ملي من .خلاصه كنمسخنم را در يک جمله 

اقتدارگراي ايراني چه در فرم اسلامي و چه در فرم غیراسلامي آن كه 

هاي آينده هم قطعاً حاكم بر بر ايران كنوني و سال ،گرايي حاكم استملي

آنچه  .ها محلي از اعراب ندارندنژادپرستي اينو يي گراقوم و ايران خواهد بود

تدريج و انشاءالله محو ست كه از گذشته بهمیراثي ا ،بینیمدر اين قالب مي

در قالب يک جريان سیاسي خیلي  ،حتي اگر محو هم نشود .خواهد شد

دهد. ممكن أثیر باقي خواهد ماند كه به حیات خودش ادامه ميمحدود و 

است در يک استاديوم هم جمع شوند سروصدايي هم كنند؛ ولي خروجي 

 خودشان نه براي بقیه ملت ايران. يعني خروجي محسوسي نه براي .ندارند
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شود به وظیفه و نقش جامعه اما قسمت دوم سوالتان كه محدود مي

كنم كه تلاش درست آن من تلاش خودم را كردم و فكر مي ،دانشگاهي كشور

تواند باشد كه جامعه دانشگاهي ما خودش را فقط به تحقیقات علمي مي

. خاطبان خاص داردكه فقط ممحدود نكند محض در چهارچوب محض 

هیچ چیز به  .بیايد بیرون و در سطح جامعه اقدام به روشنگري كند محقق

 ان عموم مردم تاثیرگذار نیست.یاندازه روشنگري در م

بحث تخصصي تاريخي در  فقط نیامدم كهدرصد با اين نیت 44من امروز 

ر از من كمتگروه دانشگاهي چون اگر دانش  ،يک گروه دانشگاهي انجام دهم

هاي تخصصي ممكن است حتي بیشتر هم باشد و نیازي به اين بحث ،نباشد

 د.ننداشته باش

تر از من بدانند، بنابراين ممكن است آنچه من بخواهم بگويم بهتر و كامل

هاي تخصصي تاريخي كنم؛ نیازي به چون مني نیست كه بخواهم بیايم بحث

مراتب ثیرش بهأت ،ار دهدتواند عموم مردم را مخاطب قرولي روشنگري كه مي

هاي دانشگاهي در همه جاي دنیا بیشتر هست. يكي از كاركردهاي اساساً آدم

رود در قالب كند، ميفقط در دانشگاه كه صحبت نمي ينوآم چامسكمثلاً 

 كند.هاي مختلف براي عموم مردم سخنراني ميرسانه

، ندممكن است كه الان هم كرونا هست و ايشان هم خیلي مسن شد

سال پیش ممكن بود در طول سال  دَهولي كمتر براي عموم سخنراني كنند؛ 

هزار نفر لزوماً  پنجهزار نفر. اين  پنجدانشگاه سخنراني كند براي  دَهدر 

هاي يک شناسي نیستند كه بخواهند پاي حرفمتخصصان رشته زبان

 كه به نشینندميي نوآم چامسكهاي روند پاي حرفمي ،شناس بنشینندزبان

يعني نه از  .بدون حب و بغض سیاسي ،دهدآگاهي و روشني ميها آن

گونه مسايل سیاسي را اين. كندخواهان حمايت ميجمهوري و نهها دموكرات

اي است كه جامعه اين وظیفه .كندتبیین مي ،كندفهمد و درک ميكه مي

كه سهم دانشگاهي ما بايد به عهده بگیرد و با نهايت تأسف بايد گفت 
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ها بسیار ناچیز و اندک است و امیدوارم كه دانشگاهي در اين روشنگري

 هجامعه دانشگاهي ما بخواهد كه از وجو ۀگونه نماند و نباشد و جامعاين

مختلف براي جامعه ايراني و براي مردم خودش روشنگري كند و از اين 

يد كه سخن بگو ،زنیمخصوص در اين چهارچوبي كه ما حرف ميهموضوع ب

 عنوان هیچ حاصلي براي هیچ كس در دنیا ندارد.هیچيي بهگراقوم

هیچ گرايي كه قومگويم طورِمطلق و قاطعیت كامل مياين را من به

حاصلي و براي هیچ آدمي، براي هیچ جغرافیايي، براي هیچ مردمي، براي 

ا يي فقط تعلقات قومي آدم را ارضگراقوم ندارد. كسهیچ ملتي، براي هیچ

به زبان فارسي بنازم و بر شما  و زبانماينكه من افتخار كنم كه فارس .كندمي

 خورداين نه افتخاري براي من دارد نه در آخرتم به درد من مي ،فخر بفروشم

. آفرينددر دل شما هم نفرت مي د وخورنه در دنیا به درد من مي و

، گراقوملیسم ناسیونا، ناسیونالیسم افراطي ،پرستيقوم ،نژادپرستي

يعني  .بیني هیچ حاصلي ندارد جز ايجاد نفرتخودبرتربیني، خود بزرگ

واقع امر اين است  .كندبلكه من را منفور مي ،كندتنها من را محبوب نمينه

در و ختلف داشتم ميي گراقومهاي زيادي هم با جريان كه من همیشه بحث

كید كردم كه من أضوع تسال اخیر همواره بر اين مو اين بیست و سيطول 

گراي افراطي به آن معنا نبودم، نیستم و مليشوونیست و يک آدم  خود

من هیچ اعتقادي ندارم كه يک  .باور ندارم اصلاً به اين ايدئولوژي .نخواهم بود

 نه منطقي است. و آدمي از يک آدم ديگر برتر باشد، اين حرف نه علمي است

گي و تاريخي خودمان در حوزه نژاد اينكه ما بخواهیم از میراث فرهن

در جاهايي هم  ممكن است. معني اين نژادپرستي نیست ،ايراني حمايت كنیم

 ۀزباني و چه در حوز ۀلازم و ضروري باشد از مواريث خودمان چه در حوز

ديگري  ۀفارس و چه در هر حوزجغرافي، نام خلیج ۀتاريخي و چه در حوز

ها برتر اين نیست كه من خودم را از عربدفاع كنیم؛ ولي معني اين دفاع 

من  ،بود نام ديگريهزار سال گذشته  دوفارس در طول اگر اسم خلیج .دانمب
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هزار  پنجقضیه را معكوس كنیم بگويیم در طول  .كردماز اين اسم دفاع مي

خواستیم اسم اينجا ها ميبود و ما ايراني اسم ديگرياينجا  سال گذشته اسم

گفتند مثلاً شما براي چه كردند ميبگذاريم، مسلماً مخالفت ميفارس را خلیج

خواهید اسم اقیانوس هند را عوض كنید. چند هزار سال اسمش اقیانوس مي

 اسم تاريخي داشتهخواهید عوض كنید اسم آنجا هم هند است. براي چه مي

 اين اسم رايک اسم تاريخي است و دلیلي ندارد كه  بماند. همانبگذاريد  و

ها نه اينكه بگويم ما از عرب .كنمهم با همین منطق مخالفت مي .عوض كنید

طور كه همان ييگراقومولي اين  ،انسان هستندمثل ما هم ها آن برتريم،

اشاره كردم چه در داخل ايران باشد چه در آمريكا باشد و چه در كشورهاي 

یني قومي هیچ يي و خودبرتربگراقومعربي يا در هر نقطه دنیا كه باشد 

، ندارد و نخواهد داشت است كس نداشتهحاصلي مطلقاً هیچ حاصلي بري هیچ

 جز ارضاي تعلقات قومي.

توانم يعني اگر من تعصب دارم كه مثلاً پدر من بهترين پدر دنیا است. مي

خندند، بقیه هم به من مي ،كه پدر من بهترين پدر دنیاست ببالمهمه جا 

پدرها  ۀكر كند كه پدرش بهترين پدر دنیاست. همگويند كه بگذاريد فمي

براي پدر و ها هم بچه ۀبهترين پدرهاي دنیا هستند. همبراي فرزندانشان 

هاي دنیا هستند و يک چیز طبیعي است و بهترين بچهمادرهاي خودشان 

تعلق عاطفي است كه خداوند متعال در نهاد هر انساني امانت گذاشته و 

پدر و مادري فرزندش را در حد اعلاي خودش دوست اي است كه هر غريزه

 اي هم پدر و مادر خودش را دوست دارد.دارد و هر بچه

ولي واقعاً معني آن اين نیست كه من چون براي پدر و مادرم از همه 

هاي از همه دنیا برتر باشم. من هم آدمي هستم مثل آدم ، پسعزيزترم

ها و اقوام درون ملت را دارم.معايب و محاسن خاص خودم  و معمولي ديگر

هاي قومي اين گرايشحاصل سرزمین و بیرون سرزمین هم همین جور است. 

مثلاً زبان و نژاد من بهتر  ببالد به اينكهفقط تخريب است؛ يعني اگر كسي 
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بلكه خودش را منفور سايرين  ؛وردي براي خودش ندارداتنها دستنه ،است

دارم و نداشتم و نيي گراقومقادي به خواهد كرد. به همین دلیل من اعت

 يي متصور هستم.گراقوماي را براي نخواهم داشت و نه آينده

 ؛اي نخواهد داشتيي هیچ آيندهگراقومرو اين  كم در ايران پیشِدستِ

يي را ناديده بگیريم. تهديدهاي گراقومالبته به اين معنا نیست كه تهديدهاي 

در هر مقیاسي تهديد  جدي گرفته شود.بايد  يي سر جاي خودشگراقوم

بايد به  باشد،خصوص اگر علیه امنیت ملي، وحدت ملي و سرزمیني ههست ب

ز اين برخورد اشكل تهديد نگاه كرد و البته بايد با آن برخورد كرد. بخشي 

 وظیفه دانشگاهیان است. آن هم در قالب روشنگري.

ام يک دانشگاهي به عهده عنوانِعنوانِ يک ايراني و بهاي بهيک وظیفه

عنوانِ يک ايراني بايد از وحدت سرزمیني و ارضي و ملي كشور دفاع است. به

توانیم اند، ما حداقل كاري كه ميهايي براي اين كار خون دادهكنم و آدم

كه خونمان را است جايي نشده  .در لفظ حداقل دفاع كنیماين است كه كنیم 

 توانیم اين كار را كنیم.حداقل با زبان كه مي ،بدهیم

ام كه بايد اين دانش را در عنوانِ يک آدم دانشگاهي يک دانشي اندوختهبه

 اختیار ديگران قرار دهم.


